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وزير مسكن عليه مسكن مردم 

مســئله تأمين مســكن يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي اين 
روزهاي كشورمان است كه از ابتداي دهه نود، يعني هم‌زمان با روي كار 
آمدن دولت حسن روحاني و با عامليت عباس آخوندي، وارد يك تونل 
چالشي سنگين شده و تاكنون گره اين عارضه گشوده نشده است. طبعاً 
از مسئولان انتظار مي‌رود در شرايطي كه شمار مستأجران و خانوارهاي 
فاقد سرپناه ملكي در حال افزايش است، مسئله مسكن را علاج كنند، اما 
ظاهراً سكاندار وزارت راه و شهرسازي بنا دارد همچون دولت يازدهم و 
دوازدهم مانع خانه‌دار شدن مردم شود، چراكه با وجود مهيا بودن شرايط 
براي واگذاري زمين به‌عنوان يكي از ابزارهاي كاهش هزينه ســاخت 

مسكن، حدود طي دو سال گذشته شاهد توقف اين سياست هستيم. 
در اين ميان، واگذاري زمين دولتي به‌عنوان يكي از ابزارهاي كاهش 
هزينه ساخت مســكن همواره مورد توجه بخشي از سياست‌گذاران و 
كارشناسان قرار داشته است و استدلال اصلي اين ديدگاه آن است كه 
زمين بخش قابل‌توجهي از قيمت تمام‌شده مسكن را تشكيل مي‌دهد 
و در صورت ورود هدفمند آن به چرخه ساخت‌وســاز، مي‌توان فشار 

هزينه‌اي بر خانوارها را كاهش داد. 
بر همين اساس، در ســال‌هاي ابتدايي دهه جاري نيز طرح‌هايي براي 
واگذاري زمين به متقاضيان مطرح و در برخي مناطق اجرا شد.  با اين 
حال، روند اين سياست با وقفه و تغيير مسير همراه شده است و توقف يا 
كند شدن اجراي واگذاري زمين در دو سال گذشته، در شرايطي رخ داده 
كه بازار اجاره با افزايش تقاضا و رشد جمعيت مستأجران مواجه بوده 
است و هم‌زمان، تعداد خانوارهايي كه توان ورود به بازار خريد مسكن را 
ندارند نيز افزايش يافته و وابستگي آنها به بازار اجاره بيشتر شده است.  

در چنين فضايي، برخــي ديدگاه‌ها بر اين باورند كه سياســت‌هاي 
حمايتي دولت در حوزه مسكن بايد بر افزايش عرضه و كاهش هزينه 
ســاخت متمركز باشــد. در اين نگاه، واگذاري زمين به‌عنوان يكي از 
ابزارهاي كم‌هزينه براي دولت معرفي مي‌شــود كــه مي‌تواند زمينه 
مشاركت مستقيم خانوارها در ساخت مسكن را فراهم كند و طرفداران 
اين رويكرد معتقدند كه با ايجاد سازوكار مناسب براي اتصال مالكان 
زمين به ســازندگان، امكان اســتفاده مؤثرتــر از ظرفيت زمين‌هاي 
دولتي وجــود دارد.  در مقابل، رويكرد ديگري بر ضــرورت بازنگري 
در شيوه مداخله دولت در بازار مســكن تأكيد دارد كه بر اساس اين 
ديدگاه، واگذاري زمين بدون تكميل زيرســاخت‌هاي شهري، تأمين 
مالي مناسب و برنامه‌ريزي دقيق براي توســعه شهري، نمي‌تواند به 
افزايش پايدار عرضه مسكن منجر شود. در اين چارچوب، توسعه بازار 
اجاره‌داري حرفه‌اي و تمركز بر تأمين مسكن استيجاري به‌عنوان يكي 

از گزينه‌هاي جايگزين مطرح شده است. 
اختلاف نظر ميــان اين دو رويكــرد، در عمل به شــكل‌گيري نوعي 
بلاتكليفي در سياست‌گذاري مســكن منجر شده است، به‌طوري كه 
از يك سو فشار تقاضا در بازار مســكن افزايش يافته و از سوي ديگر، 
ابزارهاي سياستي موجود نتوانسته‌اند پاسخ متناسبي به اين فشار ارائه 
دهند. نتيجه اين وضعيت، افزايش فاصله ميان توان خريد خانوارها و 

قيمت مسكن در بسياري از شهرها بوده است.  
در كنار اين مســائل، نقش زمين به‌عنوان يكــي از عناصر كليدي در 
اقتصاد مســكن همچنان پررنگ باقي مانده است، چراكه سهم بالاي 
زمين در قيمت نهايي مسكن باعث شده است تصميم‌گيري درباره نحوه 
عرضه آن، اثر مستقيم بر بازار داشته باشد. در چنين شرايطي، توقف يا 
محدود شدن واگذاري زمين، به‌طور طبيعي بر هزينه‌هاي ساخت اثر 

مي‌گذارد و مسير دسترسي به مسكن را دشوارتر مي‌كند. 
 مسئله اصلي به جاي تعدد دستگاه‌ها، به عملكرد وزارت راه و شهرسازي 
در حوزه زمين بازمي‌گردد، چراكه انتظار مي‌رود با آزادسازي زمين‌هاي 
دولتي، مسير كاهش هزينه ساخت مسكن را هموار كند، اما در عمل، 
روند واگذاري زمين در سال‌هاي اخير با توقف و كندي همراه شده است 
و همين توقف، عملًا يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مهار قيمت مسكن را از 
چرخه سياست‌گذاري خارج كرده و فشار موجود بر بازار اجاره و خريد 

را تشديد كرده است.  
از همين زاويه، اختلاف اصلي در بازار مســكن نه در نبود ابزار، بلكه در 
نحوه به‌كارگيري زمين به‌عنوان دارايي عمومي شكل گرفته است و در 
حالي كه زمين مي‌تواند نقش مستقيم در كاهش هزينه ساخت و افزايش 
عرضه مسكن داشته باشد، محدود ماندن عرضه آن از سوي سياست‌گذار 
اصلي اين حوزه، مسير اجراي سياســت‌هاي حمايتي را نيز با اختلال 
مواجه كرده اســت و نتيجه اين وضعيت، باقي ماندن تقاضاي انباشته 

در بازار و تداوم فاصله ميان توان خريد خانوارها و قيمت مسكن است. 

استاندارد روي كاغذ، فرسودگي در عمل
بازار قطعات خودرو زير ســايه يك تناقض ساختاري حركت مي‌كند، به 
طوري كه از يك ســو از اســتانداردهاي متعدد، بازنگري‌هاي دوره‌اي و 
نظام‌هاي نظارتي سخن گفته مي‌شود و از سوي ديگر، مصرف‌كننده نهايي 
با محصولاتي مواجه است كه عمر مفيدشان در بسياري از موارد با انتظار 
منطقي از يك كالاي صنعتي همخواني نــدارد، بنابراين اعلام بازنگري 
دوره‌اي اســتاندارد حدود ۸۰۰ قطعه خودرو هر پنج سال يك‌بار، شايد 
در ظاهر نشانه پويايي نظام اســتانداردگذاري باشد اما در عمل اين ابهام 
را برجسته مي‌كند كه اگر اســتانداردها با اين فاصله زماني مرتب اصلاح 

مي‌شوند، جايگاه كيفيت پايدار در زنجيره توليد كجاست؟
نقطه آغاز اين مســئله، فاصله ميان اســتاندارد روي كاغذ و كيفيت در 
ميدان مصرف است، پس استاندارد وقتي براي مردم معنا پيدا مي‌كند كه 
محصول نهايي بتواند در يك بازه زماني معقول، كاركرد خود را حفظ كند، 
اما در بازار قطعات خودرو، بخش قابل توجهي از محصولات، پيش از آنكه 
چرخه طبيعي استهلاك را طي كنند، وارد فاز خرابي زودهنگام مي‌شوند و 
ضمن آنكه منجر به نارضايتي مصرف‌كننده شده، بلكه قرينه‌اي نيز مبني 
بر وجود اختلال در پيوند ميان طراحي، توليد و نظارت اســت.  بنابراين 
تكيه بر بازنگري‌هاي دوره‌اي استاندارد، بدون اصلاح بستر توليد، بيشتر 
به مديريت ظاهري مسئله شباهت دارد تا حل ريشه‌اي مسئله تلقي شود 
و وقتي استانداردها هر چند سال يك‌بار تغيير مي‌كنند، اما كيفيت توليد 
در همان ســطح باقي مي‌ماند، نتيجه قهري چيزي جز توليد چرخه‌اي از 
اصلاحات اداري و تكرار مشكلات عملي نخواهد بود كه مردم را رنج مي‌دهد 
و در چنين شرايطي، استاندارد به جاي آنكه ابزار تضمين كيفيت باشد، به 
سندي براي توجيه وضعيت موجود تبديل مي‌شود.  نكته مهم‌تر، وابستگي 
روزافزون بازار به ســازوكارهاي كنترلي پس از توليد است، مثلًا تأكيد بر 
ارسال كد ۱۰ رقمي و استعلام اصالت كالا از طريق سامانه‌هاي پيامكي، در 
ظاهر ابزار شفافيت است اما در لايه پنهان، نشانه‌اي از بي‌اعتمادي ساختاري 
به كيفيت قطعه در لحظه توليد محسوب مي‌شود و در يك نظام صنعتي 
كارآمد، اصالت و كيفيت بايد در خط توليد تضمين شود، نه در مرحله‌اي 
كه كالا وارد بازار شده و در معرض مصرف قرار گرفته است.  وقتي سازوكار 
كنترل به جاي كارخانه به سمت مصرف‌كننده منتقل مي‌شود، بار نظارت 
از دوش توليدكننده برداشته و بر دوش خريدار گذاشته مي‌شود كه نتيجه 
چنين وضع آشفته نيز، شكل‌گيري بازاري است كه در آن مصرف‌كننده بايد 
نقش ناظر را نيز ايفا كند، بدون آنكه ابزار تخصصي كافي در اختيار داشته 
باشد، بنابراين اين جابه‌جايي نقش‌ها، نشانه‌اي از ضعف در حلقه اوليه كنترل 
كيفيت است.  در كنار اين مسئله، ساختار چندلايه استانداردگذاري نيز خود 
به پيچيدگي موضوع افزوده است به طوري كه وجود استانداردهاي اجباري 
و تشويقي در كنار يكديگر، بدون شفافيت كافي در اثرگذاري هر يك، نوعي 
ابهام در مسئوليت‌پذيري ايجاد مي‌كند و وقتي بخشي از قطعات مشمول 
الزام سخت‌گيرانه هستند و بخشي ديگر در قالب توصيه باقي مي‌مانند، مرز 

ميان كيفيت حداقلي و كيفيت مطلوب به‌درستي تعريف نمي‌شود.

پرونده اختلاف ميان پتروشيمي جم )شــركت تابعه صندوق 
بازنشســتگي( و پتروشــيمي مهر، يكــي از بزرگ‌ترين و 
پرحاشيه‌ترين دعاوي مالي تاريخ صنعت پتروشيمي ايران بود 
كه رقم آن به حدود ۸۷۲ ميليون دلار مي‌رســد. پس از سال‌ها 
كشمكش حقوقي، داوري و قضايي، با حكم قطعي دستگاه قضا 
تعيين تكليف شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام 
كرد كه با صدور دستور اجراي حكم از ســوي رئيس دستگاه 
قضايي، ۸۶ هزار ميليارد تومان به بازنشستگان به عنوان ذي‌نفعان 
صندوق‌هاي تابعه بازمي‌گردد. بر اساس اسناد منتشرشده، اين 
پرونده در مقاطع مختلف تــا مرحله اجراي حكم نيز پيش رفته 
بود، اما با سنگ‌اندازي ذي‌نفعان، ادامه روند آن متوقف مانده بود. 

      
ريشه اختلاف پتروشيمي جم و مهر به دهه ۱۳۸۰ بازمي‌گردد؛ زماني 
كه قراردادي ميان پتروشيمي جم و پتروشيمي مهر منعقد شد تا جم 
خوراك مورد نياز مجتمع پتروشيمي مهر را تأمين كند. در آن مقطع، 
بخش عمده سهام پتروشيمي مهر در اختيار يك سرمايه‌گذار خارجي 
قرار داشت و بخشي از سهام )۴۰ درصد( نيز متعلق به هلدينگ خليج 
فارس بود. همكاري دو شركت در قالب قرارداد تأمين خوراك ادامه 
داشت تا اينكه اختلافات مالي ميان طرفين شكل گرفت. پتروشيمي 
مهر در ادامه مدعي شد كه در فرآيند توليد و فروش محصولات خود 
متحمل زيان شده است و به همين دليل از پرداخت كامل مطالبات 
مربوط به خوراك دريافتي خودداري كرد. اين موضوع سرآغاز يكي 

از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي حقوقي صنعت پتروشيمي كشور شد. 
پس از عدم پرداخت مطالبات، پتروشيمي جم مسير حقوقي و قضايي 
را براي استيفاي حقوق خود و سهامدارانش در پيش گرفت. پس از 
حمايت كامل وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي و ورود به موضوع 
پرونده و همچنين پيگيري‌هاي مســتمر مديرعامل و تيم حقوقي 
پتروشيمي جم، نهايتاً پتروشيمي مهر به پرداخت مبلغ بيش از ۸۷۲ 

ميليون دلار خسارت به پتروشيمي جم محكوم شد. 
از آنجايي كه پتروشيمي جم از شركت‌هاي بزرگ وابسته به صندوق 
بازنشستگي كشوري است و مســئوليت تأمين بخش قابل توجهي 
از نقدينگي مورد نيــاز صندوق را كه اقدام به پرداخت مســتمري 
بازنشستگان كشوري بر عهده دارد، اين امر دستاوردي بزرگ براي 

مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صندوق بازنشستگي 
محسوب مي‌شود. 

  احقاق حقوق بازنشستگان با دستور دستگاه قضايي 
به گزارش مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، »احمد ميدري«، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به 
تعيين تكليف يكي از پرونده‌هاي كلان قضايي در كشور اشاره كرد 
كه رسيدگي به آن چندين سال به طول انجاميده بود. ميدري در اين 
باره گفت: »خوشبختانه در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۴، رأي اجرايي 
اين پرونده به ارزش ۸۷۲ ميليون دلار، با دستور رياست محترم قوه 
قضاييه صادر شد. اين پرونده كه مربوط به اختلافات ميان شركت 

تابعه صندوق بازنشستگي و ساير شركت‌هاي طرف اختلاف بود، با 
پيگيري‌هاي مستمر به مرحله صدور حكم قطعي رسيد. «

  تأثير مستقيم بر سفره بازنشستگان 
بر اساس برنامه‌ريزي صورت‌گرفته، هشتم تيرماه مزايده اجراي اين 
حكم برگزار مي‌شود تا مبلغ ۸۶ هزار ميليارد تومان به عنوان بخشي 
از مطالبات صندوق بازنشستگي كشوري وصول گردد. اين اقدام نه 
تنها گامي بزرگ در جهت تقويت توان مالي صندوق‌هاي بازنشستگي 
محسوب مي‌شود، بلكه پيامي جدي به فضاي كسب‌وكار كشور در 
خصوص اهميت »امنيت قراردادها« و »عدم مصونيت متخلفان« در 

قراردادهاي كلان پتروشيمي ارسال مي‌كند. 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشــاره به چالش‌هاي موجود در 
مسير اجراي اين حكم اظهار داشت: »بروز حواشي در چنين پرونده 
بزرگي كه ارزشي معادل ۸۷۲ ميليون دلار دارد، امري دور از انتظار 
نيست. طبيعي است كه گروه‌هاي ذي‌نفع و كساني كه از اجراي اين 
حكم متضرر مي‌شوند، تلاش كنند با استفاده از ابزارهاي مختلف مانع 
اجراي آن شوند. با اين حال، جاي خرسندي است كه قوه قضاييه با 
وجود تمامي فشارهاي ايجاد شده، بر اجراي اين حكم تا مرحله نهايي 
تأكيد ورزيد و فردا شاهد برگزاري مزايده مربوطه از سوي دستگاه 

قضايي خواهيم بود. «
  بازنشستگان، چشم‌انتظار مطالبه ۸۷۲ ميليون دلاري 

خردادماه امسال كه بعد از سال‌ها كشــمكش حقوقي بين شركت 
پتروشيمي مهر و شركت پتروشيمي جم، رأي نهايي صادر شد و بر 
اساس رأي ديوان عالي كشور، محكوميت پتروشيمي مهر به پرداخت 
۸۷۲ ميليون دلار به پتروشــيمي جم بابت فروش »اتيلن«، قطعي 

و لازم‌الاجرا شد. 
مديران اين مجموعه، اما نه تنها در اين سه ماه حتي يك قدم براي 
پرداخت بدهي نجومي‌شان برنداشته‌اند، بلكه در تلاش و تقلا هستند 
با پنهان‌شدن پشت كارگران و اســتتار خود با مفاهيم والايي چون 
»حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي« و »حمايت از توليد داخلي«، 
مانع اجراي قانون شوند. بازوهاي رسانه‌اي پتروشيمي مهر در تلاش 
هســتند با القاي اينكه حكم قضايي، چرخ توليد را از كار انداخته و 
كارگران اين مجموعه را بيكار مي‌كند، از پرداخت بدهي خود فرار 
كنند؛ رويكردي كه به اعتقاد ناظران مي‌توانست با تحريك و تهييج 
كارگران مجموعه، به اعتراضات به‌ظاهر كارگري منجر شده و مسير 
احقاق حقوق را دچار انحراف كند و دور ذي‌نفعان ديروز و محكومان 
امروز پتروشــيمي مهر، سپر انساني تشــكيل دهد. شايعاتي چون 
مصادره يا تعطيلي پتروشــيمي مهر نيز در چنين فضا و مختصاتي 

ساخته و پرداخته شد. 
حال بايد منتظر ماند و ديد آيا پتروشيمي مهر حاضر است بخشي 
از عايدي ميلياردي و ســود نجومي خود از پول و حق بازنشستگان 
را بپردازد يا همچنان به دنبال اين است كه با خريد زمان، پرداخت 
بدهي خود را به عقب بيندازد و همچنان از سود سرشار عدم پرداخت 

۸۷۲ ميليون دلار بهره ببرد؟!

 با ورود دستگاه قضا

 ۸۶ همت اموال بازنشستگان احيا شد
با صدور دستور اجراي حكم از سوي رئيس دستگاه قضايي در يكي از پرونده‌هاي بزرگ حقوقي، ۸۶ هزار ميليارد تومان به بازنشستگان به عنوان ذي‌نفعان صندوق‌هاي تابعه بازمي‌گردد

 بهناز قاسمي 
   گزارش يك

به جوان 
دوباره نگاه كن

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد

88545488

 آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب�ر رای ش�ماره ۱۴۰۴۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۳۶۴۹ تاری�خ  ۱۴۰۴/۰۶/۲۶و رای اصلاح�ی ب�ه ش�ماره 
۱۴۰۵۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۵۳۲ تاری�خ  ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیات موضوع قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی شهرس�تان آق قلا پرونده کلاسه 
۱۴۰۴۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۵۲ تصرف�ات مالکانه و بلامعارض متقاضی خانم امان بی بی پرس�تار فرزند 
محمد دردی به شماره شناس�نامه ۱۵۵ و کد ملی ۴۹۷۹۲۹۴۴۱۳ صادره آق قلا در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مس�احت ۱۰۴۸۷.۸۹ مترمربع ، مفروز و مجزی ش�ده جزئی از پلاک ثبتی 
شماره ۲۶۲ فرعی از۳- اصلی واقع در آق قلا -اراضی قریه میرزاعلی یلقی- بخش ۱۳-حوزه ثبتی 
ملک شهرستان آق قلا از سهمی مالک رسمی )احمد مرشاد( تائید گردیده است. لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش�ود ، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ ، رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: روزسه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

مهناز جهانفر 
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا

مركز آمار و بانك مركزي، به 
 زينب زرين
   گزارش2

عنوان دو مرجع رسمي، با 
فاصله دو روز، دو گزارش 
متفاوت از سه شاخص تورم منتشر كردند به‌گونه‌اي كه مركز 
آمار در گزارش ششم تير، نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد، تورم 
نقطه‌به‌نقطه را 88/6 )هشتاد و هشت مميز ۶ دهم( درصد و 
تورم ماهانه را 5/9)پنج مميز ۹ دهم( درصد اعلام كرد و بانك 
مركزي نيز در هشتم تير، اين سه شاخص را به ترتيب 57/7 
)پنجاه و هفت مميز ۷ دهم( درصد، 83/1 )هشتاد و سه مميز 
يــك دهــم( درصــد و  7/4 درصــد منتشــر كرد. 

      
اختلاف ارقام منتشرشــده در هر سه شاخص اصلي تورم در 
هر دو گزارش رسمي مركز آمار و بانك مركزي ديده مي‌شود، 
به اين معنا كه مركز آمار نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد اعلام 
كرده، در حالي كــه بانك مركزي اين نــرخ را 57/7 درصد 
محاسبه كرده است و همين فاصله در تورم نقطه‌به‌نقطه نيز 
ادامه دارد، به‌گونه‌اي كه مركز آمار رقم 88/6 درصد و بانك 
مركزي 83/1 درصد را ثبت كرده‌اند؛ بــا اين حال، در تورم 
ماهانه روند متفاوت اســت و بانك مركزي با ثبت نرخ 7/4 
درصد، رقمي بالاتر از برآورد 5/9درصدي مركز آمار ارائه كرده 
است. اختلاف ميان اين ارقام، نخستين‌بار در خرداد امسال 
رخ نداده و سال‌هاســت گزارش‌هاي ماهانه اين دو مرجع با 
اعداد متفاوت منتشر مي‌شــود؛ زيرا هر يك شاخص قيمت 
مصرف‌كننده را بر پايه سال پايه، سبد مصرفي، ضرايب اهميت 

كالاها و خدمات و جامعه آماري خود محاسبه مي‌كند. 
تفــاوت مباني محاســباتي، البتــه از اهميــت آمارهاي 
منتشرشده كم نمي‌كند، زيرا هر دو گزارش از يك واقعيت 
مشترك حكايت دارند و آن، ادامه افزايش قيمت كالاها و 
خدمات در خرداد ۱۴۰۵ است. مركز آمار در گزارش خود 
شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور را 656/4 
اعلام كرده كه نسبت به ارديبهشــت 5/9 درصد افزايش 
يافته اســت؛ به بيان ديگر، خانوارها براي خريد مجموعه 
ثابتي از كالاها و خدمات، نسبت به ماه قبل هزينه بيشتري 
پرداخت كرده‌اند و همين روند، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را به 
88/6 درصد و نرخ تورم سالانه را به ۶۲ درصد رسانده است. 
جزئيات گــزارش مركز آمــار از تفاوت نرخ تــورم ميان 
دهك‌هاي هزينه‌اي نيز خبر مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، 
كمترين نرخ تورم ســالانه به دهك دهم با 60/1 درصد و 
بيشترين نرخ به دهك دوم با 68/5 درصد اختصاص دارد 
كه بيانگر آن است كه افزايش هزينه‌هاي زندگي براي همه 
خانوارها به يك اندازه نبوده اســت و دهك‌هاي مختلف، 
رشد متفاوتي را در هزينه‌هاي مصرفي خود تجربه كرده‌اند. 
فاصله تورمي ميان دهك‌ها نيز در خرداد به 8/4 واحد درصد 

رسيده كه نسبت به ماه قبل افزايش يافته است. 
در سوي ديگر، بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري را 716/6 اعلام كرده كه نسبت به 
ارديبهشت 7/4 درصد رشد داشته است. بر پايه اين گزارش، 
شاخص نسبت به خرداد سال گذشته 83/1 درصد افزايش 

يافته و ميانگين دوازده‌ماهه نيز به 57/7 درصد رسيده است. 
بانك مركزي علاوه بر شــاخص كل، تغييــرات گروه‌هاي 
كالايي و خدماتي را نيز منتشر كرده و از رشد 79/4درصدي 
تورم ســالانه گروه كالا و ۳۸ درصدي گروه خدمات خبر 
داده است كه از شتاب بيشتر افزايش قيمت كالاها نسبت 

به‌خدمات در دوازده ماه گذشته حكايت مي‌كند. 
بررسي جزئيات گروه‌هاي كالايي در گزارش بانك مركزي 
نيز تفاوت سرعت افزايش قيمت‌ها را در بخش‌هاي مختلف 
اقتصاد نشان مي‌دهد به طوري كه شــاخص بهاي اثاث، 
لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه طي خرداد ۱۰ درصد 
افزايش يافته و در صدر گروه‌هاي اصلي قرار گرفته است. 
پس از آن، كالاها و خدمات متفرقه با 9/6 درصد، پوشاك و 
كفش با ۹. ۵ درصد، حمل‌ونقل با 8/9 درصد، تفريح و امور 
فرهنگي با8/8درصد، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 8/7درصد 
و بهداشت و درمان با ۸. ۶ درصد بيشترين افزايش ماهانه 
را ثبت كرده‌اند. در مقابل، ارتباطات با 1/3 درصد و آموزش 
با 0/8 درصد كمترين رشــد قيمت را در ميان گروه‌هاي 
اصلي داشته‌اند و مســكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 
نيز با افزايش 4/7 درصدي، پايين‌تر از ميانگين تورم ماهانه 

اعلام‌شده از سوي بانك مركزي قرار گرفته‌اند. 
مركز آمار نيز در گزارش خود، تورم ماهانه گروه خوراكي‌ها، 
آشــاميدني‌ها و دخانيات را 6/8 درصــد و گروه كالاهاي 
غيرخوراكي و خدمــات را 5/3 درصد اعلام كرده اســت. 
هرچند نحوه طبقه‌بندي گروه‌هاي مصرفي در گزارش‌هاي 
دو نهاد يكســان نيســت، اما هر دو گزارش از ادامه رشد 
قيمت‌هــا در كالاهاي مصرفــي خانوار خبــر مي‌دهند و 
اختلاف اصلي، به نحوه محاسبه شاخص و وزن اقلام در سبد 
مصرف‌كننده بازمي‌گردد كه سبب مي‌شود خروجي نهايي 

دو مرجع، براي يك ماه و يك دوره زماني، يكسان نباشد. 
اقتصاددانان سال‌هاست تفاوت ارقام منتشرشده از سوي 
مركز آمار و بانك مركزي را با تفاوت در سال پايه، ضرايب 
اهميت كالاها و خدمات، جامعه آماري، شيوه نمونه‌گيري و 
روش پردازش داده‌ها توضيح مي‌دهند. از همين رو، انتشار 
دو عدد متفاوت براي نرخ تورم، اتفاق تازه‌اي نيست و پيش 
از اين نيز در گزارش‌هاي ماهانه دو نهاد ديده شــده است. 
آنچه براي مخاطب اهميت بيشــتري دارد، جهت حركت 
شاخص‌هاست كه در هر دو گزارش، ادامه افزايش قيمت‌ها 
را در خرداد ۱۴۰۵ تأييد مي‌كند، هرچند درباره شدت اين 

افزايش، ارقام يكساني ارائه نشده است. 

تورم خرداد؛ دو روايت متفاوت از سه شاخص ثابت

کاهش نرخ بکیاری در سال ۱۴۰۴ در نگاه نخست از بهبود 

حسام كمالي
   گزارش3

وضعیت بازار کار خبر می‌دهد امــا جزئیات آمار، واقعیت 
دیگری را آشکار میک‌ند به طوری که هرچند نرخ بکیاری به 
۷.۵ درصد رسیده اما نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۰.۶ درصد کاهش یافته و جمعیت 
غیرفعال افزایش پیدا کرده است، بنابراین تعداد شاغلان فقط۳۴ هزار نفر رشد داشته و 
بکیاری جوانان در سطحی بالاتر از میانگین کل قرار گرفته و روندی افزایشی داشته است.

      
بررسی آمار بازار کار در سال ۱۴۰۴ نشــان می‌دهد کاهش نرخ بکیاری در نگاه نخست از 
بهبود وضعیت اشتغال حکایت دارد اما هم‌زمانی این کاهش با افت نرخ مشارکت اقتصادی و 
افزایش جمعیت غیرفعال، معنای این تغییر را پیچیده‌تر کرده است به طوری که نرخ بکیاری 
به ۷.۵درصد رسیده، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در سطح ۴۰.۶ درصد قرار گرفته 

است و از کاهش نسبت به سال قبل خبر می‌دهد.
نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر سهم افرادی است که در ســن کار قرار دارند و یا شاغل یا در 
جست‌وجوی کار هستند، بنابراین کاهش این شاخص به معنای کوچ‌کتر شدن جمعیت 
فعال بازار کار است که در آن بخشی از افراد در سن کار، عملًا از چرخه جست‌وجوی شغل 
خارج شده‌اند. همین تغییر، در کنار سایر متغیرها، در شکل‌گیری نرخ بکیاری نقش دارد و 

می‌تواند بر کاهش آن اثر بگذارد.
تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده است 
که این رقم نسبت به سال قبل فقط ۳۴ هزار نفر افزایش یافته است و از ثبات نسبی در سطح 
اشتغال حکایت دارد. در مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی به ۳۹ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر 

رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را ثبت کرده است.
جمعیت غیرفعال شامل گروه‌هایی مانند دانشجویان، دانش‌آموزان، خانه‌داران، بازنشستگان 
و افرادی است که به دلایل مختلف وارد بازار کار نشده‌اند یا از آن خارج شده‌اند، افزایش این 
گروه در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نشان می‌دهد بخشی از جمعیت در سن کار، 

حضور خود را در بازار کار کاهش داده است.
از نظر تریکب اشتغال، بخش خدمات همچنان جایگاه نخست را در بازار کار کشور در اختیار 
دارد و ۵۳.۲ درصد از شــاغلان در این بخش فعالیت میک‌نند. پس از آن، بخش صنعت با 
۳۲.۸درصد و بخش کشــاورزی با ۱۳.۹ درصد قرار گرفته‌اند و این تریکب نشان می‌دهد 
ساختار اشتغال کشور همچنان بر محور خدمات استوار است و سهم فعالیت‌های تولیدی و 

کشاورزی در سطح پایین‌تری قرار دارد.
در کنار این ساختار، وضعیت ساعات کاری شاغلان نیز تفاوت قابل توجهی را نشان می‌دهد 
به طوری که ۷.۶ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و آمادگی انجام کار 
بیشتر را داشته‌اند. این گروه در ادبیات بازار کار در دسته اشتغال ناقص قرار می‌گیرند؛ یعنی 

شاغل هستند اما فرصت شغلی کامل در اختیار ندارند.
در سوی دیگر، ۳۸.۴ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این اختلاف 
بیانگر آن است که توزیع ساعات کاری در بازار کار کینواخت نیست و بخشی از نیروی کار با 

کمبود فرصت شغلی و بخشی دیگر با فشار کاری بالا مواجه است.
بررسی وضعیت گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد جوانان همچنان با نرخ بکیاری بالاتری 
نسبت به میانگین کل مواجه هستند. نرخ بکیاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۰.۳درصد 
رسیده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است و در گروه ســنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ 

بکیاری ۱۵ درصد ثبت شده و روند افزایشی را پشت سر گذاشته است.
این ارقام بیانگر آن است که ورود به بازار کار برای نسل جوان همچنان با محدودیت‌های جدی 
همراه است و فاصله میان نرخ بکیاری این گروه با میانگین کل بازار کار پابرجا مانده است، به 

عبارت دیگر، فشار بکیاری در میان جوانان بیشتر از سایر گروه‌های سنی احساس می‌شود.
در مجموع، کاهش نرخ بکیاری در ســال ۱۴۰۴ در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و 
افزایش جمعیت غیرفعال رخ داده است و رشد محدود تعداد شــاغلان نیز این برداشت را 
تقویت میک‌ند که تغییرات بازار کار بیش از آنکه ناشی از گسترش فرصت‌های شغلی باشد، 
تحت تأثیر جابه‌جایی در تریکب جمعیت فعال و غیرفعال قرار گرفته است. این وضعیت نشان 
می‌دهد بازار کار در سال ۱۴۰۴ با ثبات نسبی در سطح اشتغال، اما با کاهش حضور نیروی 
کار در چرخه فعالیت اقتصادی مواجه بوده اســت که در آن کاهش نرخ بکیاری به تنهایی 
نمی‌تواند معیار کاملی برای سنجش وضعیت اشتغال تلقی شود بنابراین کاهش نرخ بکیاری 
در سال ۱۴۰۴ را نمی‌شود نشانه بهبود وضعیت بازار کار دانست زیرا این کاهش همزمان با 

افت نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال رخ داده است.

كاهش نرخ بيكاري به معناي رونق اشتغال نيست
 نرخ بکیاری در سال ۱۴۰۴ هرچند به ۷.۵ درصد کاهش یافت

  اما همزمان با افت نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال
بهبود محسوسی در بازار کار ثبت نشد


